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-This week Adrienne conducts the chat and reads the following quote by Baba:
این هفته ادرین جلسه را اداره می‌کند و متن بابا را می‌خواند:
“Time is God.  The Upanishads say that nothing is more precious than time.  If you waste time, it is as good as wasting the opportunity given by God.  Don’t waste energy.  We lose and waste energy by misuse of the senses.  Just as the batteries in a radio are drained when the radio is switched on, we lose energy by talking too much.  We waste our life by wasting energy.  There is no need to think about what is past or about what is in store in the future.  Of what avail is it to think of the past, which is irrevocable, or to worry about the future, which is uncertain?  It is a sheer waste of time.  Past is past, future is future.  You can do nothing about either.  What is most important is the present.  This is not ordinary present.  It is Omnipresent.  The result of the past and the result of the future are both present in the present.  You are reaping in the present what you had sown in the past.  And what you are sowing in the present you will reap in the future.  Thus, both the past and the future are contained in the present only.   So, make the best use of the present.  Give up all sorts of worry and lead ideal lives leading to immortality and fulfillment of the purpose of human life.”
(From Divine Teachings of Sri Sathya Sai Baba Volume 5: Ceiling on Desires)
“زمان خداست. اوپانیشادها می‌گوید: هیچ چیز از زمان ارزشمندتر نیست. اگر زمان را هدر دهید، همانند تلف کردن فرصتی است که خداوند به شما داده است. انرژی را هدر ندهید. ما با استفاده نادرست از حواس، انرژی را از دست می‌دهیم و تلف می کنیم. هما‌طور که باتری‌های یک رادیو هنگامی که رادیو روشن است تخلیه می‌شوند، ما نیز با زیاد حرف زدن انرژی را از دست می‌دهیم. زندگی خود را با تلف کردن انرژی هدر می دهیم. هیچ نیازی به فکر کردن درباره ی گذشته یا آینده نیست؛ فکر کردن به گذشته ای  که غیرقابل برگشت است یا نگران شدن برای آینده نامعلوم. فکر کردن درباره گذشته غیر قابل برگشت و نگرانی برای آینده نامعلوم چه فایده ای دارد؟ این کار واقعا وقت تلف کردن است. گذشته، گذشته است و آینده در آینده است. شما نمی‌توانید برای هیچ کدام از این دو مورد کاری انجام دهید. مهمترین چیز، لحظه حال است. این یک لحظه ی معمولی نیست؛ این ( لحظه) همه‌جاحاضر است. نتیجه ی گذشته و نتیجه ی آینده هر دو در حال حاضر حضور دارند. شما در حال حاضر دارید آنچه را که در گذشته کاشته‌اید، درو می‌کنید و آنچه را که در حال حاضر می‌کارید، در آینده  درو خواهید کرد. 
بنابراین، هم گذشته وهم  آینده فقط در حال حاضر وجود دارند. پس، از لحظه ی حال بهترین استفاده را ببرید. همه نگرانی ها را رها کنید و زندگی‌ ایده آل داشته باشید، زندگی ای که به جاودانگی و تحقق هدف زندگی انسانی منجر می شود.  
(از کتاب " تعالیم الهی شری ساتیا سای بابا: جلد ۵: سقفی برای خواسته ها")
-After the above reading, Sat unexpectedly joins the call. She asks Adrienne to read the submitted questions.   
پس از خواندن متن بالا، ست به طور غیر منتظره به چت می‌پیوندند و از ادرین می‌خواهند سوالات ارسال شده را بخواند.
Question 1:  Is it possible to experience inner silence while leading a life filled with social interactions?
سوال اول: آیا می‌شود با وجود ارتباطات اجتماعی زیاد در زندگی، سکوت درون را تجربه کرد ؟
Sat:  It is not easy at all until our attention and our realization is attached to the reality of who we are and the silence within us, more than wanting to be entertained or mixed. When the mind begins to cooperate in a way that it is saying “silence is not boring, silence is good, I don’t have to talk at all times …” is when the accomplishment of having silence while you are in the world becomes easier and easier. Otherwise, if you tell that to ordinary people without a background, it is going to be impossible. This is why we have a sitting meditation; this is why we learn to have a passive gaze, to prepare us for being able to have silence even while in activity.
ست: این کار اصلاً آسان نیست، مگر وقتی که توجه و آگاهیِ ما، بیش از تمایل به سرگرم شدن یا درهم‌آمیختن با بیرون، به واقعیتِ آنچه هستیم و به سکوتِ درونِمان پیوند خورده باشد. وقتی ذهن کم‌کم همکاری می‌کند و می گوید که "سکوت خسته‌کننده نیست، سکوت خوب است، لازم نیست همیشه حرف بزنم…" همان زمانی است که دستیابی به داشتنِ سکوت، در حالی که در دنیا هستید، آسان‌تر و آسان‌تر می‌شود. در غیر این صورت، اگر این را به افراد عادی بدون هیچگونه پیش زمینه ای بگویید، غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل است که ما مدیتیشن نشسته داریم؛ به همین دلیل است که یاد می‌گیریم نگاه غیر فعال داشته باشیم، تا ما را برای داشتنِ سکوت حتی در هنگام فعالیت آماده کند. 
Let’s face it, many, many lifetimes, it is not even countable, we had wrong information and a wrong tendency toward going “out”. 
Yes, you can accomplish it if you are a really, really serious seeker and try daily to tap within, or to be reminded of your silence between every activity. It is possible at that point, there is a crack in the tendencies to open up a pathway for more and more opening.  Patience is needed and faith in your highest desire is needed.  
بیایید واقع بین باشیم، در بسیاری، بسیاری از زندگی های گذشته که حتی قابل شمارش هم نیستند، ما اطلاعات نادرست و گرایش های نادرستی برای رفتن به  "بیرون" داشته ایم.
بله، اگر واقعا جوینده ای بسیار جدی باشید و هر روز تلاش کنید به درون خود وصل شوید یا در میان هر فعالیت، سکوت درونتان به شما یادآوری شود، می‌توانید به آن دست یابید. در آن مرحله ممکن است شکافی در این گرایش‌ها ایجاد شود و مسیری برای گشایش هرچه بیشتر باز گردد. صبوری لازم است و ایمان به والاترین خواسته‌تان نیز ضروری است.
Adrienne:  When You were saying that Sat, I was thinking about the quote I had heard from Baba on an earlier chat, where He had said “Serve all and be nothing.”
ادرین: وقتی شما این ها را می‌گفتید، من به جمله‌ای از بابا فکر می‌کردم که در چت قبلی از او شنیده بودم؛ آنجا که گفته بود: "به همه خدمت کن و هیچ‌چیز نباش."
Sat: It definitely does. That is the best service when you are nothing, you are an embodiment of service because there is no seeking for the ego. Yes, that is the ultimate realization that Baba is talking about. Ultimate service- which at that point you can’t even call it service, because it is just the nature of the giver.  
ست: قطعا همینطور است. بهترین خدمت زمانی است که شما هیچ باشید، (در آن حالت) شما مظهر خدمت هستید زیرا در آنجا منیت به دنبال چیزی نیست. بله، این همان درک عمیقی است که بابا درباره آن صحبت می‌کند. والاترین خدمت، و در آن مقطع حتی  نمی توان آن را خدمت نامید زیرا این طبیعتِ دهنده است.
Question 2:  How can one become dearer and dearer to the Guide or Guru as a devotee?
سؤال دوم: چگونه یک نفر می تواند  برای راهنما یا گورو  عزیز و عزیزتر  شود؟
Sat:  The Guru is as close to you as you feel close to the Guru- period!  If you put distance between you and your Guru, there is a distance between you and your Guru. When you remove the distance between you and your Guru, then that is where you feel that you are dear to and near to, until there is a final mergence and there is neither you nor the Guru. It is just awareness of just Being, Being without any separation and that is the goal of life that we are all trying to achieve!  
ست: گورو به همان اندازه ای به شما نزدیک است که شما به او احساس نزدیکی می کنید. همین! اگر میان خود و گورویتان فاصله بگذارید، همان فاصله میان شما و گورویتان وجود خواهد داشت.
وقتی فاصله‌ میان خود و گورویتان را برمی‌دارید، آن‌جاست که احساس می‌کنید عزیز و نزدیک هستید؛ تا آن‌که در نهایت، حل شدن نهایی رخ می‌دهد که در آن موقع نه شمایی و نه گورویی وجود دارد. فقط آگاهی از "بودن" است، بودن بدون هیچ جدایی و این همان هدف زندگی است که همه‌ی ما در پیِ دستیابی به آن هستیم!
Adrienne:  Sat, sometimes I like to imagine that Baba is right inside my heart.
ادرین: ست، گاهی اوقات دوست دارم تصور کنم که بابا در قلب من نشسته است.
Sat: That is beautiful, well then, He is inside your heart! You see, the thing is that if we think of Baba as the body and putting it inside our heart, it would be imagination. But if we think of Baba as the Omnipresence of Existence, which encompasses our own being, then it won’t be very hard to do that and it is beautiful! It is a beautiful practice.
ست: این واقعا زیباست، خوب، پس او در قلب شماست! ببینید، مسئله این است که اگر ما به بابا به عنوان یک بدن فکر کنیم و او را در قلب خود بگذاریم، فقط خیال پردازی خواهد بود. اما اگر بابا را به عنوان همه‌جا حاضر هستی ببینیم؛ حضوری که وجود خودمان را نیز در بر می‌گیرد، آن وقت انجام آن خیلی سخت نخواهد بود و این زیباست! این تمرینی زیباست.

Question 3:  How can we attract the grace of the Guru?
سؤال سوم: چگونه می‌توانیم رحمت گورو را جلب کنیم؟
Sat giggles and says: I went to India just to ask Baba how to attract God’s grace. I am not kidding you; I took a trip there just for that. The second day He came out and said on the microphone “The next 30 days I will talk about how to attract God’s grace.” They turned it into a book called The Bhagavad Gita by Sai Baba.  
ست با خنده می‌گوید: من به هندوستان رفتم فقط برای اینکه از بابا بپرسم چگونه می‌توان رحمت خداوند را جلب کرد. جدی می‌گویم؛ واقعاً فقط برای همین یک موضوع سفر کردم. روز دوم، او آمد و گفت: "در سی  روز آینده دربارهٔ چگونگی جلب رحمت خداوند صحبت خواهم کرد."،  این سخنان بعدها به کتابی تبدیل شد با عنوان «باگاواد گیتا» اثر سای بابا.
It is a very, very good question. I honestly think that every time we go into silence with the intention of closeness, we tap that inner grace.  Every time we do a loving, selfless act, we are attracting the grace. Every time we feel a tremendous love towards our Guru, it charms the Guru.  It really does charm the Guru, to release that energy of Grace.
این سؤال بسیار خوبی است. من صادقانه فکر می‌کنم که هر گاه ما با نیت نزدیکی به سکوت می‌رویم، رحمت درون را لمس می کنیم. هر بار که ما عملی را با عشق و بدون منیت  انجام می‌دهیم، رحمت را  جلب می‌کنیم. هر بار که عشق شدیدی نسبت به گوروی خود احساس می‌کنیم، آن دل گورو را  آب می‌کند و انرژی رحمت را آزاد و جاری می کند.
But ultimately, we come to know that the Grace and our Being are not separate, not our being as an individual, but our Being as the Totality. The Grace is absolutely not separate in any way.  So, in the phase of separation, sincere prayer, sincere practice, a sincere this type of thing, really helps. But again, I would like to take our attention to the ultimate, which is that as the Totality we are what we call as an individual, “Grace.”  
اما در نهایت، ما متوجه می‌شویم که رحمت و بودن ما از یکدیگرجدا نیستند،  منظور، بودن ما به عنوان یک فرد نیست، بلکه بودن ما به عنوان تمامیت است. رحمت به هیچ وجه ( از ما)  جدا نیست. بنابراین، درهنگام احساس جدایی، دعا با خلوص نیت، تمرین با خلوص نیت و این قبیل کارها که همراه با خلوص نیت باشند، واقعاً کمک کننده هستند. اما دوباره، مایلم توجه مان را به سوی ابدیت جلب کنیم، اینکه ما به‌عنوان آن تمامیت، همان چیزی هستیم که در سطح فردی آن را "رحمت" می‌نامیم.
Question 4: What is the relationship between assertiveness and the ego?  Does assertiveness lead to self-confidence?  How is assertiveness perceived in spirituality? What are the potential impacts on others when we assert ourselves?
سؤال چهارم: رابطه بین قاطعیت  و منیت چیست؟ آیا قاطعیت، به اعتماد به نفس منجر می‌شود؟ قاطعیت در  خودشناسی چیست؟ وقتی ما  قاطعانه عمل می کنیم چه تاثیراحتمالی بر دیگران می گذاریم ؟ 
ست: آیا منظور شما پشتکار و پافشاری است؟
Adrienne:  Assertiveness. Does the person who asked this question want to explain this more?
ادرین: قاطعیت. آیا کسی که این سؤال را پرسیده است دوست دارد توضیح بیشتری در این مورد بدهد؟
Anitha: That is my question.
آنیتا: این سؤال من است. 
Sat:  Go ahead, what do you mean by assertiveness?
ست: منظورت از قاطعیت چیست؟
Anitha:  Sometimes there are some situations in your life that you have to stand up for your thoughts. But is there any relationship between ego and asserting my own personal opinion onto a situation?  
آنیتا: گاهی در زندگی موقعیت‌هایی پیش می‌آید که لازم است از افکار و باورهای خود دفاع کنی.
اما آیا میان منیت و تحمیل نظر شخصیِ خود بر یک موقعیت، رابطه‌ای وجود دارد؟
Sat: Any type of an opinion to assert in a situation comes from an individual- which is fine. Your Reality does not need to assert Itself. So, you are asking as an individual “is it okay to assert yourself?” Sure, in some situations it is okay and in some situations it backfires. You have to be intuitive enough to see when is it the right place to push and when is it the right place to pull back your opinion. Most of the time if we ask ourselves “what do I know about this situation that I am trying to prove something?” we find out that we really know very little.
ست: هر نوع ابرازِ نظر برای تأکید یا پافشاری در یک موقعیت، از فرد سرچشمه می‌گیرد و اشکالی هم ندارد. واقعیت شما نیازی به اثبات خودش ندارد. بنابراین شما به عنوان یک فرد  می پرسید: "آیا اشکالی دارد که نظر خود را اثبات کنم؟" در برخی از مواقع اشکالی ندارد و در برخی موقعیت‌ها نتیجه معکوس دارد. شما باید به اندازه کافی الهام درونی داشته باشید که ببینید چه زمانی جای پیش رفتن و پافشاری است و چه موقعی عقب کشیدن از عقیده تان مناسب است. بیشتر اوقات اگر از خودمان بپرسیم: "من واقعاً درباره‌ی این موقعیتی که می‌خواهم در آن چیزی را ثابت کنم چه می‌دانم؟" متوجه می‌شویم که واقعاً خیلی کم می‌دانیم.
I would say it depends on the situation. And is it the ego? Yes, all of our activity is ego- the good, the bad, the holy.  And that is because the thinker is doing it and the thinker is the ego.  
من می‌گویم بستگی به موقعیت دارد و همانطور که خودت پرسیدی آیا این منیت است؟ بله، همه فعالیت‌های ما منیت هستند. خوب، بد وحتی روحانی. دلیلش این است که متفکر این کارها را انجام می‌دهد و متفکر منیت است.
Our attention should not go so much on do’s and don’ts of the thinker, but to transcend the thinker by saying “I am not just the thinker,” by going into a tranquility of the Self and getting awareness of different wisdom
توجه ما نباید زیاد روی  "بایدها و نبایدهای" متفکر برود، بلکه باید به ماورای متفکر برود،  با این درک که "من فقط متفکر نیستم"، با ایستادن در آرامش و سکونِ “خود” و آگاه بودن از خردهای متفاوت.
Question 5: When You say “Be conscious of Consciousness,” what is the Consciousness that we should be aware of?
سؤال پنجم: وقتی شما می‌گویید " از ضمیر گاهی آگاه باشید،" آن ضمیر آگاهی‌ که باید از آن  آگاه باشیم چیست؟
Sat: “Be conscious of your Consciousness” means be just purely … it is obvious. I think the words might even mess it up. When you are conscious of other things, for instance right now I am looking at the lake and the trees. I am conscious of those. My Consciousness is not beholding purity of emptiness.  I am aware of and conscious of all these things. When all the senses turn back inward, then you are conscious of unlimited Consciousness without contents.  And that is our reality. If you want to know what your reality is without words, that would be it!  
ست: "آگاه بودن از ضمیرآگاهی خود" یعنی بودن خالص .... این واضح است. من فکر می‌کنم کلمات ممکن است حتی آن را خراب کنند. وقتی شما نسبت به چیزهای دیگر آگاه هستید، به عنوان مثال من همین الآن دارم به دریاچه و درخت‌ها نگاه می‌کنم، پس من از آنها آگاه هستم. ضمیر آگاهی من پاکی و خالصی "هیچ" را ندارد. من از همه این چیزها آگاهم  و به آنها هوشیار هستم. وقتی همه حواس پنجگانه  به درون برمی‌گردند، آنگاه شما از آگاهی نامحدود و بدون هیچ محتوایی آگاه هستید و این واقعیت ماست. اگر  بخواهید بدانید واقعیت شما بدون کلمات چیست، همین است!
As a human we have a choice, we have a choice to send it out and entertain the thinker and the body and the mind- which is totally fine. But to have the knowledge that if you turn it back, you will be conscious of the Pure Consciousness, which we call God- it is another secret of life that we each need to know!  
ما به عنوان انسان، انتخاب داریم. انتخاب داریم که توجه‌مان را به بیرون بفرستیم و متفکر، بدن و ذهن را سرگرم کنیم که اصلا اشکالی هم ندارد. اما با این آگاهی که اگر آن را به درون بازگردانید، از ضمیر آگاهی خالصی که ما آن را خداوند می‌نامیم آگاه خواهیم شد. این راز دیگری از زندگی است که هر یک از ما لازم است آن را بدانیم.
At any time that you have a hardship or something is making you fearful or uncomfortable, if you take your attention, including all your five senses to the Pure Consciousness, being Conscious of your Consciousness, they all vanish because there are no contents in it- there are no objects in it, there is no belief system in it, there is no memory in it! 
This is the strength of that meditation that we do.  It is very important news to be honest with you.
هرموقع که شما با سختی روبرو می شوید یا چیزی باعث شود شما احساس ترس و ناراحتی کنید، اگر توجه خود که شامل حواس پنجگانه تان است را  به آگاهی خالص ببرید و از ضمیر آگاهی تان آگاه باشید، همه آنها ناپدید می‌شوند زیرا در آن  هیچ محتوایی وجود ندارد، هیچ شیئی و موضوعی در آن نیست، هیچ سیستم اعتقادی در آن وجود ندارد، هیچ خاطره ای در آن وجود ندارد!
این قدرت مدیتیشی است که ما انجام می‌دهیم. صادقانه بگویم این خبر بسیار مهمی است.
Adrienne: Sat, can You please explain a little more what it means to turn the senses inward? I am thinking of the five senses.
ادرین: ست، آیا می‌شود بیشتر توضیح دهید که منظور از برگرداندن حواس پنج گانه به درون چیست؟ 
Sat:  Why don’t I do that with you just now?  If I tell you to bring your attention nowhere and Just Be, with the eyes open or closed, it doesn’t matter. Bring your attention nowhere!  (Pauses) immediately your mind stops, the thinker vanishes. That is being Conscious of your Consciousness, there is nothing specific there. Let’s do it again and then you tell Me what your experience is.  
ست: چطور است همین الان این کار را با هم انجام دهیم.  توجه تان را به هیچ جا نبرید و فقط باشید، چه با چشم باز ،چه با چشم بسته. توجه تان را به هیچ جا نبرید! (مکث) بلافاصله ذهنتان متوقف می‌شود، متفکر ناپدید می‌شود؛ این یعنی آگاه بودن به ضمیر آگاهی ، هیچ چیز خاصی در آنجا وجود ندارد. بیایید دوباره این کار را انجام دهیم و سپس به من بگویید تجربه تان چیست. 
Take your attention nowhere! (Remains silent). 
Tell Me, what you experienced Adrienne
توجه تان را به هیچ جا نبرید! (سکوت).
 ادرین حال به من بگوچه چیزی را تجربه کردی؟
Adrienne:  This is the first time I tried it with my eyes open.  
ادرین: این اولین بار بود که آن را با چشمان باز امتحان کردم.
Sat:  Good.
ست: عالی.
Adrienne:  My eyes lost focus and I didn’t pay any attention to what I was seeing for a few split seconds, and I felt bigger.
ادرین: چشم‌هایم برای چند لحظه‌ی کوتاه تمرکز خود را از دست دادند و دیگر توجهی به آنچه می‌دیدم نداشتم و احساس کردم گسترده‌تر شده‌ام.
Sat:  Yes, now I want you to do it again. This time don’t give your attention to anything; that does not mean that your eyes do not see what is in front of them, it is just giving your attention to nothing while the eyes see, and you will feel that everything turns to yourself but it is the Self that is empty.  
ست: بله، حال می‌خواهم دوباره این کار را انجام دهی. این بار توجهت را به هیچ چیز  نده؛ این به آن معنا نیست که چشمانت آنچه که روبروی شان است را نمی‌بینند، بلکه در حالی که چشم ها می بینند توجهت روی چیزی نیست، و سپس احساس خواهی کرد که همه چیز به خودت بازمی‌گردد، اما خودی که خالی است.
Adrienne:  Yes, I felt the energy turn back to myself in a way.
ادرین: بله، احساس کردم انرژی به نوعی به خودم بازگشت.
Sat says enthusiastically:  Yes, yes, this is being Conscious of the Consciousness without “this” and “that.” If anyone has any questions about this, we can discuss it longer.  
ست با شور و شوق می‌گوید: بله، بله، این آگاه بودن از ضمیر آگاهی بدون "این" و "آن" است. اگر کسی در این مورد سوالی دارد، می‌توانیم در باره آن بیشتر بحث کنیم.
Gopi:  What an amazing surprise that You came on the line. My question is on this, is it similar to feeling the Presence, when we do the Omnipresent Meditation? Is it similar to when we go into a deep silence, is that the same?
گوپی: چه سورپرایز فوق العاده ای که شما روی خط آمدید. آیا این تجربه شبیه به احساس حضور است، وقتی مدیتیشن حضور را انجام می‌دهیم؟ آیا شبیه وقتی است که به سکوت عمیق فرو می رویم؟ آیا این ها در اصل یک چیز هستند؟ 
Sat: I cannot tell you if it is or it is not, because each person has a different experience with each meditation. Let Me just concentrate on what I am doing tonight with this question and not bring others in.  So, there would not be any confusion and that is because when we do Omnipresent Meditation, My experience could be different from Adrienne’s and Adrienne’s could be different from yours. So, that is something I don’t even want to touch. But since we are on the subject of being Conscious of Consciousness, let’s just stay on that. The meditation I just did with Adrienne is one of the most important, and the simplest way that I know of to tell her how to be conscious of Consciousness Itself.
ست: نمی‌توانم بگویم هست یا نیست، چون هر فردی تجربه متفاوتی با هر مدیتیشنی دارد. اجازه دهید فقط روی آنچه که امشب با این سوال انجام می‌دهم تمرکز کنم و چیز دیگری را وارد بحث نکنم تا هیچ سردرگمی پیش نیاید؛ چرا که وقتی ما مدیتیشن حضور را انجام می‌دهیم تجربه‌ی من ممکن است با تجربه‌ی ادرین متفاوت باشد و تجربه‌ی ادرین ممکن است با تجربه‌ی شما تفاوت داشته باشد. بنابراین، موضوعی است که نمی خواهم واردش شوم اما چون روی موضوع آگاه بودن از ضمیر آگاهی هستیم، بگذارید فقط روی آن بمانیم. مدیتیشنی که هم اکنون با آدرین انجام دادم، یکی از مهم‌ترین مدیتیشن‌هاست و ساده‌ترین روشی است که من می‌شناسم تا به او نشان بدهم چگونه می توان از ضمیر آگاهی آگاه بود.
Adrienne: I had never tried so hard to rein in my senses as I just did now and I could really feel it, or to just ignore them or disengage from them.
ادرین: من تا به حال نتوانسته بودم حواسم را  مهار کنم یا آنها را نادیده بگیرم و یا با آنها درگیر نشوم.  ولی هم اکنون توانستم.

Sat: Yes. It happens automatically when you turn your attention to nowhere, then you realize the vastness of you without any effort. It was very, very effortless.  Effort at times does the opposite of what you want to accomplish and that is because effort is the mind.  You can remind yourself of “I have the possibility to do this practice," but then that is where your effort stops. It is just staying with the attention nowhere and of course at that time it turns to your Existence.
ست: بله.  وقتی توجهت را به هیج جا نمی بری این به طور خودکار اتفاق می‌افتد، آنوقت  بدون هیچ تلاشی به وسعت و عظمت خودت پی می بری. کاری که انجام دادیم بسیار بدون تلاش بود. گاهی تلاش، نتیجه عکس دارد  زیرا تلاش  از ذهن می آید. می‌توانی به خودت یادآوری کنی که "من امکان  انجام این تمرین را دارم " ، در اینجاست که تلاشت متوقف می‌شود. فقط ماندن با تمرکز نکردن بر هیچ جا و البته در آن زمان، توجه به هستی خودت باز می گردد.
What I mean is keep your attention on nowhere and automatically when we do that, we go to our own Existence but we are not going to concentrate on finding the Existence at this time.  Just have your attention on nowhere.
منظور من این است که توجه خودتان را در هیج جایی نگه ندارید و وقتی این کار را بطور خودکار انجام می دهیم، ما به هستی  خودمان  می‌رویم اما الآن روی پیدا کردن هستی تمرکز نمی کنیم. فقط توجه خود را بر روی هیچ جایی نگذلرید.
Question 6:  What is genuineness?  How can we make sure that our actions or our words are genuine? Can we recognize genuineness in others?
سوال ششم: صداقت و خلوص چیست؟ چگونه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اعمال یا گفتار ما خالص هستند؟ آیا می‌توانیم صداقت را در دیگران تشخیص دهیم؟
Sat: Genuineness does not mean that you always have to be kind, loving and a goody-two-shoes. Genuine means that your thoughts, words and deeds are in line with each other.  In other words, there is a sincerity there of the purity of heart, and I don’t know how to explain it- really.
ست: خلوص و صداقت به این معنا نیست که همیشه باید مهربان، دوست‌داشتنی و مؤدب باشی. خلوص یعنی افکار، گفتار و اعمالت با یگدیگر هماهنگ باشند. به عبارت دیگر، یک خلوص نیتی هست که از پاکی قلب می آید و من نمی‌دانم چطور باید آن را توضیح دهم، واقعا نمی دانم.
We are the first person to be able to tell when we are not genuine, and we continue not being [genuine] in certain situations. I think we can be the best judge of our own genuineness or not- by seeing our own sincerity and the harmony between the thoughts, words and deeds.  But again, don’t get stuck on genuineness, I think it is going to take many, many lifetimes to reform our crook personalities, but let’s just transcend it as often as we can.
ما (خودمان)  اولین کسی هستیم که قادریم تشخیص دهیم که چه زمانی صادق نیستیم، و در برخی موقعیت ها همچنان به آن  ادامه می دهیم. فکر می‌کنیم ما بهترین قاضی برای صداقت داشتن یا نداشتن  خودمان باشیم یعنی با دیدن خلوص نیت و هماهنگی بین افکار، گفتار و اعمال. اما باز، در صداقت گیر نکنید. فکر می‌کنم اصلاح شخصیت‌های قلابی و زشت خودمان ممکن است چندین و چندین زندگانی طول بکشد، اما بیایید تا جایی که می‌توانیم به ماورای آن برویم.
At this time would you please read Sai Baba’s quote again and then I will say Namaste to all of you, but I will listen to the quote.
حال خواهش می کنم دوباره متن سای بابا را بخوانید و سپس من به همه‌ی شما نماسته می‌گویم، البته به متن گوش می دهم.
-Adrienne reads the quote from the beginning of the chat again.
ادرین متن ابتدای چت را می‌خواند.
Sat: Thank you so much, I should not have come on the call, this quote is so pregnant with wisdom and is amazing.  So, maybe next week you all can stay with it because it really does it all. Meanwhile, until next Tuesday, maybe we can all practice what Baba said.
ست: از شما بسیار متشکرم. من نباید روی خط می‌آمدم، این متن پر از خرد و فوق العاده است. شاید هفته آینده بتوانید با آن بمانید زیرا واقعاً شامل همه چیز می‌شود. در این بین، تا سه‌شنبه‌ی آینده، شاید همگی بتوانیم آنچه که بابا گفته است را تمرین کنیم.
Adrienne:  That’s great, we can come back with our results.
ادرین: عالیست، می‌توانیم با نتایج مان برگردیم.
Sat says enthusiastically:  Exactly, exactly. Namaste to all of you guys.
ست با شور و شوق می‌گوید: دقیقاً، دقیقاً. نماسته به همه‌ی شما.
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